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احتمالاًشــماهمعبارت»پاشنةآشیل«رابارها
ازگویندگاناخبارشنیدهباشیدیادرروزنامههاو
خبرگزاریهابهچشمتانخوردهباشد.اینکلمهرا
معمولابرایافراد،ســازمانهایاکشورهاییبهکار
میبرندکهدرظاهرخیلیقویوشکســتناپذیر
بهنظرمیرســند،امایکنقطهضعفِپنهانوناجور
دارندکهاگرفاششــود،میتواندموجبشکست
آنهاشود.مثلًامیگویند:»پاشنةآشیلفلانمدیر،
رفیقبازبودنِاوست.«یعنیچونسعیمیکنددل
همهرابهدســتآورد،بیشازحدباکارکنانخود
قاطیمیشــودوقاطعیتواقتدارلازمراندارد.یا
مثلًامیگویند:»پاشــنةآشــیلتیمفوتبالفلان
کشــور،نداشــتنیکمهاجمگلزنوتمامکننده
است.«دربارةکشورهاهمگاهیعبارتهاییمانند
اینرامیشنویم:»پاشنةآشیلاقتصادکشورچین،

کمبودنیرویانسانیمتخصصاست...«
حالابیاییدببینیماینجنابآشیلکهبودوچرا

پاشنهاشتااینحدسرِزبانهاافتادهاست.
ایشانیکیازپهلوانهایاسطورهاییونانباستان
وازشــخصیتهایمعروفداستان»ایلیاد«نوشتة
هومراســتکهکتابدیگریهمبهنام»ادیسه«
)ســفردورودراز(داردوآثارشتاحدیشــبیه
افسانههای طبق است. خودمان فردوسی شاهنامة
هومر،وقتیآشــیلکوچولوبهدنیامیآید،مادرش
دنبالراهیمیگرددتاپســرشرادربرابرحوادث
روزگارآســیبناپذیرکند.اوبعدازکلیتحقیقو
تلاشبهوجــودرودخانهایپیمیبردکهخاصیتی
جادوییدارد.بهاینترتیبکهاگرکسیخودشرا
درآبآنبشوید،رویینتنمیشودوهیچسلاحی
بهبدناواثرنمیکند.برایهمینپاشنةپایآشیل
رامحکــممیگیردواورامثلچایِکیســهای،با
ســرتویرودخانهفرومیبردوحسابیشستوشو

میدهد.
خُب،اولاًآشیلخیلیخوشاقبالبودکههنگام
شستوشــودرآبرودخانهخفهنشــدوجانبه
جانآفرینتســلیمنکرد.دوماًاینمادردلســوز
یادشرفتقوزکپایبچهراهمبشــوید!بهخاطر
ِضربهشد،غیرازپاشنة همینتمامهیکلآشیلضد
پایاو.درآخرهمیکیازپهلواناندشــمنبهنام
پاریسبهایننقطهضعفِآشــیلپیبردوباتیری
کهبهپاشنةایشانزد،نسخهاشراپیچیدتادرس
عبرتیباشدبرایهمةمادرانِتاریخکهبچههایشان
راکاملشستوشودهند!وگرنهدرآیندهیکجای

کارمیلنگدوبچهازدستمیرود.
جالباســتکهمشابهافسانةآشــیلراحکیم
شاهنامه در دیگری بهگونة هم فردوسی ابوالقاسم
آوردهاســت.حکیمِتوسدرداستانرزمرستمو
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اسفندیارشــرحمیدهدکه:رستمسالخوردههر
چهشمشیرونیزهبربدنِاســفندیارجوانزد،
یکخطهمرویهیکلورزشــیاشنیفتادودر
حالیکهحسابیناامیدودرماندهشدهبود،رفت
سراغسیمرغ-همانپرندةافسانهایکهزال)پدر
رستم(رادربچگیبزرگکردهبود-وازاوچاره

خواست.
ســیمرغکهرســتمرابهچشــمنوةخودش
میدید،دلشســوختوبهاوگفت:»پسرجان!
ایناسفندیارکهبهجنگشرفتهای،شوخیبردار
نیســت،رویینتناســت.«چونوقتیبچهبود،
مــادرشاورادرآبیــکرودخانــةجادویی
شستوشوداده.غافلازاینکهاسفندیارکوچولو
موقعآبتنی،چشمهایشرابیاختیاربستهاست.
یعنیهمهجایاینبچهمقاومسازیشده،غیراز
چشمهایش.بنابراینبهرستمیاددادکهچطوراز
چوبدرختگزتیردوشعبهایبسازدوصافبزند

تویچشماسفندیاروخلاص!
تهمتنگزاندرکمانراندزود

برَآنسانکهسیمرغفرمودهبود
بزدتیربرچشماسفندیار

سیهشدجهانپیشِآننامدار

خب،همةاینهاراگفتهاندوگفتیمکهچی؟!
وفردوسیسیچهلسالرنج چراجنابهومر
کشیدهاندوباپرمرغودودچراغاینداستانهارا
نوشتهاندوبرایمابهیادگارگذاشتهاند؟درواقع
آنبزرگوارانســعیکردهاندبهماگوشزدکنند
کههرقدرهمقویباشــیم،نبایدگولهیکلمان
رابخوریــم.چونهرکسوهــرگروهیبالاخره
نقطهضعفیدارد.یکیپاشــنهاشپنچریدارد،
دیگریچشمشویکیهمشایدمغزش.پسچه
بهتر،قبلازاینکهکاربهجاهایباریکبکشــد،
فکریبهحــالخودکنیموتاجاییکهمیتوانیم
آگاهی و ایمان،علــم اکســیر رادر وجودمان
شستوشودهیم،تاهیچراهنفوذیبرایهیچتیر

جهالتیباقینگذاریم.


